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کرونایــی  کســالت بار  شــب های  و  روزهــا  در 
و  عاصــی  را  خیلی هــا  خانگــی  قرنطینــه   کــه 
دلمــرده کــرده تماشــای فیلم هــای مهیــج و 
خوش ســاخت یک مرهــم امتحــان پس داده 
اســت. فیلم جدید جیمز منگولد می توانست 
اثری حوصله ســربر از کار دربیاید که براساس 
قصــه  ای واقعی ســاخته شــده و خیلی ها آخر 
آن را می داننــد و زیــر و بم هایــش را در گــذر 

تاریخ بارها شــنیده اند. اما هنر منگولد تبدیل 
روایــت مشــهور از رقابــت دو کمپانــی بــزرگ 
فــورد و فــراری به یــک درام شــخصیت محور 
با افت و خیزهای روایی حســاب  شــده اســت. 
»فورد علیه فراری« پراست از صحنه  تعقیب 
و گریز با اتومبیل؛ صحنه هایی که ماشــین ها با 
غرش موتورهایشان برای هم رجز می خوانند 
و حتــی در پیچ هــای تند پیســت های مســابقه 
به ندرت ســرعت خود را پاییــن می آورند. اما 
»فــورد علیه فراری« فراتــر از این لایه  ظاهری 
بیشتر درباره  آدم هایی ســت که این غول های 

پرســرعت را طراحــی کردنــد یا حاضر شــدند 
برای شکســتن رکورد آنها پشــت فرمان   شــان 
بنشــیند و دســت به هر دیوانه بــازی ای بزنند. 
و  دیمــون  مــت  حضــور  فیلــم  برنــده   بــرگ 
کریســتین بیــل در نقش زوج طلایــی کمپانی 
فــورد اســت کــه طراحی ســریع ترین ماشــین 
تاریخ را بهانه  ای می کنند برای نمایش جنون 
بی حد و حصرشان برای تجربه  موقعیت های 
کــه  موقعیت هایــی  پرهیجــان؛  و  ناشــناخته 
ماشــین ها هــم در آنها به اندازه  شــخصیت ها 
موجوداتی جاندار و بااحساس جلوه می کنند.  

هومن حاتمی
خبرنگار

 فیلم 
روز

تأویل رؤیاهای آرمانگرایان

ë  رؤیاهای انقلابی )رؤیاهای 
 آرمانشهری و زندگی آزمایشی 

در انقلاب روسیه(
ë نویسنده:ریچارد استایتز
ë مترجم: افشین خاکباز
ë 1398 چاپ اول و دوم
ë  ناشر: نشر نو

پژوهشــگران کــم شــماری نقــش آرمانشــهر گرایی در 
انقــلاب را همچون ابزاری بــرای برانگیختن تخیلات، 
برچیــدن نظامــی کهــن، ایجــاد دنیایــی جدیــد، یــا 
ســاختن انســانی طراز نوین تحلیل کرده انــد. با وجود 
ایــن آرمانشــهرگرایی در ایــن مفهــوم، کلیــد نیــروی 
احساســی انقلاب روســیه یا هر انقــلاب موفق دیگری 
است. نویســنده در این کتاب درباره رؤیاهای انقلابی، 
تخیلات، برنامه ها و طراحی ها و رفتار های آرمانشهری 

و  انقلابــی  به عنــوان مطالعــه تصــورات  و  می گویــد 
اقدامــات مبتکرانــه، به دوران طوفانــی تاریخی قبل و 
بعــد از انقلاب اکتبر روســیه در ســال 1917 می پردازد. 
ریچارد اســتایتز بــه جنبه های شــاعرانه انقلاب یعنی 
ارائه های آن، اهدافی که با زندگی مردم ارتباط دارند، 
فرم ها، ایده ها، زبان ها، احساســات، ابتکارات، خلق و 
خــو، کنش ها، غم ها، تجربه ها، رؤیا هــا و امیدهای آن 
می پردازد. اســتایتز ســعی کــرده نگاهی تــازه به حوزه 
آشــنای تاریخ نــگاری انقلاب یعنی سیاســت، تلاش 
بــرای قبضه کردن قدرت، برنامه هــا و ایدئولوژی های 

حزبی و سیاست اقتصادی داشته باشد.
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وقتی ترمزها بریده می شوند 

 »انـــگل / Parasite« جدیدتریــن ســاخته بونــگ 
جــون هو  کارگــردان اهل کره جنوبــی، که پس از 
فیلــم خاطــرات قتل به شــهرت جهانی رســید، 
فاتــح بلامنازع عالم ســینما در ســال 2019 لقب 
گرفــت که علاوه بر کســب نخل طلای جشــنواره 
کــن و جوایــز گلــدن گلاب ، یک تنه چهار اســکار 
اصلــی را درو کــرد. داســتان فیلــم زمانــی آغــاز 
می شــود که اعضای خانواده کیم که با مشکلات 
مالــی دســت و پنجــه نــرم می کننــد بــا مــدارک 
جعلی در خانه خانواده ثروتمندِ پارک به عنوان 
معلمــان خصوصــی، آشــپز و راننــده اســتخدام 
می شــوند و ســپس این دو خانــواده در جوار هم 
ماجراهــای غیرمنتظره ای را از ســر مــی گذرانند 
کــه در انتهــا به فاجعــه ختم می شــود. مضمون 
جهانشــمول اختــلاف طبقاتــی و تعارض هــای 
اجتماعــی ازجملــه دلایلــی اســت که ایــن فیلم 
را بــه اثــری جــذاب بــرای مخاطبان چهارگوشــه 
جهان تبدیل کرد تا فیلم علاوه بر کســب جایگاه 
والای هنــری، فــروش موفقیت آمیــزی را نیــز در 

سراسر جهان تجربه کند.
مهمتریــن ابــزار فیلــم انــگل بــرای تعمیــق 
محتــوای قصــه درگیــر کننــده اش، تمسّــک بــه 
نمادپردازی هایی اســت که به لطــف کارگردانی 
اســتادانه بونگ جون هو، قاب های هوشــمندانه 
، جلوه هــای بصــری و اجــرای عالــی بازیگــران 
نــه تنهــا شــعاری و باســمه ای از آب درنیامــده 
بلکــه وجــه استعاری شــان فیلــم را چندیــن بــار 
قابــل تماشــا کــرده اســت. در ابتــدای داســتان و 
زمانــی که خانواده کیــم موذیانه یــک به یک در 
عمــارت خانواده پــارک نفوذ می کننــد، پیرامون 
کیم هــا علائمــی می بینیــم کــه خبــر از گذشــته 
بســامان ایــن خانــواده می دهــد؛ پــدر خانــواده 
پیــش از ورشکســتگی کمپانــی خــود را داشــته، 
دخترش از هنر سررشــته دارد، پسر تحصیلکرده 
و مادرخانــواده ورزشــکاری در ســطح ملی بوده 
اســت، پــس کاراکترهــا بــه نحــوی شناســانده و 
ملموســند که با هرکدامشــان می تــوان همذات 
همــه  پــردازش  خاصیــت  ایــن  کــرد.  پنــداری 
مقطعــی  در  کــه  اســت  فیلــم  شــخصیت های 
شــرورند و در مقطعی  دیگــر قربانی، چنانچه از 
لحاظ مادی گرایی، تجمل پرستی و خودخواهی 
تمایــزی بیــن پــارک  هــای دارا و کیــم هــای ندار 
یعنــی  کاراکتــر  مظلوم تریــن  حتــی  و  نیســت 
مســتخدمه قدیمی خانه  نیز بی گناه نیست چرا 
که سال هاســت شــوهرش را دزدکــی در آن خانه 

سکونت داده است.
فیلم بــرای پرهیز از پیشــداوری منفی مبنی 
بــر موروثــی بــودن ثــروت پــارک،  اشــاره دارد 
بــه اینکــه پــدر خانــواده از صفر شــروع کــرده و 
فی المثــل یــک رانتخــوار دولتــی نیســت بلکه 
بــه عنــوان یــک کارآفریــن صنعت آی تــی او و 
خانواده اش اســتحقاق رفاه امروزشان را دارند. 
اما با لایه برداری از میزانســن ظریف یکی 
از سکانس های کلیدی می توان به نیمه 
تاریــک خانــواده پــارک پــی بــرد جایی 

کــه کیم هــا که در غیــاب صاحبخانــه میهمانی 
بــی دوامی برای رفع حســرت آنچه نداشــته اند 
برگــزار کــرده بودنــد و بــا بازگشت شــان مخفی 
شــدند ایــن نکته که خانــواده پارک بــا وجود رد 
مشــخص روی فــرش متوجه جابجا شــدن میز 
و کیم های پنهان شــده زیر آن نمی شوند مبین 
ویژگی تفرعن آنهاســت که فرودستان را نادیده 
گرفتــه و از ایشــان پرهیز دارنــد برعکس کیم ها 
کــه حتــی پنجــره خانه شــان بالاتــر از دیدشــان 
اســت اینجا نیز مضطرب رو به بالادستی ها می 

نگرند. 
آنچــه از فیلــم متبــادر می شــود این اســت که 
توقع درســتکاری ملازم اغنیاست و بر تنگدستانِ 
گرفتــار حرجی نیســت به عبارت دیگــر برخلاف 
کلیشــه های مســبوق، پولداربــودن تعارضــی بــا 
نیــک ســیرت بــودن نــدارد بلکــه در یــک بینش 
نســبی گرایانه و طبقاتی، اســتطاعت مالی پیش 
نیــاز تعهــد بــه اخلاقیات اســت همچــون پارک 
های متمول که فراغت بیشــتر و استرس کمتر به 
آنها امــکان مهرورزی می دهــد، امکانی که برای 
کیم هــا موجود نیســت چرا که آســیب پذیرترند 
همچنان که در تمثیلــی انضمامی یک طوفان و 
رگبار که برای پارک ها تأســفی انــدک تنها بابت 
از دســت رفتــن پیک نیک جشــن تولد پسرشــان 
بــه همــراه دارد در ســوی دیگــر شــهر دارونــدار 
خانــواده کیم را به آب داد. با چنین نقطه نظری 
اســت که فیلم، کیم ها را به رغم ســوء استفاده و 
دروغگویی و دسیســه چینی تبرئه می کند. عشق 
والدیــن به هــم و به فرزنــد در خانــواده ثروتمند 
بیشتر است که از نگاه فیلم این از عواقب لاعلاج 
سرمایه داری است همانطور که زنان طبقه مرفه 
نیــاز به فعالیــت و حرفــه ای ندارند پــس الگوی 
دیرینه جنســیتی  در این طبقه بیشتر است مانند 
زن پارک که نقش سنتی مادرهمسری را ایفا می 
کند بدون هیچ هنر و تخصص خاصی و همیشــه 
محتــاج کمک دیگران اســت در حالیکــه دختر و 
همســر کیــم همــه فن حریــف هســتند، از این رو 
خانــواده پارک نیز محتــاج کیم ها بــوده و زمانی 
آســودگی را بیــش از همیشــه تجربــه می کنند که 

کیم ها مشغول رتق و فتق امورند.
مهمترین و خاص ترین کاراکتر فیلم جســیکا 
دختر کیم است، او که همان ابتدای ماجرا عقده 
توجه و اختلال حقارتش در فرامین شمرده اش 
بــه خانم پــارک تصریح می شــود، کمتــر از پدرو 
مــادر و بــرادرش ســخن می گویــد و منویاتش را 
افشــا می کنــد و همیــن مرموز بودنش اســت که 
اعمال و کنش هایش را بیش از دیگران تأثیرگذار 
می کند، پس فیلمســاز با علم بــه این خصیصه 
مهمتریــن قرینه ســازی های نمادینــش را بیــن 
جســیکا و خانم پارک بنا می کند؛ از جمله تلاش 
جســیکا برای خرید لباس درمیان جمعیت یک 
فروشــگاه تخفیف دار وموقعیت برعکس خانم 
پــارک که به تنهایی در گنجه بزرگ لباس هایش 
اســت یــا زمانــی کــه خانــم پــارک جلــوی آینــه 
مشــغول آرایــش در فکــر دعوت جســیکا به یک 
میهمانی اســت و جسیکای سیل زده در حالیکه 
روی کاســه توالت نشسته تا جلوی فوران کثافت 
را بگیرد ســیگارمی کشد، کاسه توالتی که در یک 

میزانســن معنــادار بالاتــر از ســطح زندگــی این 
خانواده قرار گرفته اســت، گویــی بدبختی از حد 
گذشــته و کاری از دســت کســی ســاخته نیست و 
تمام زرنگی ها و برنامه ریزی ها همانطور که پدر 
فلــک زده  فردای بی خانمان شــدن به پســرش 
می گوید بی ثمر است، زندگی کاذبشان در خانه 
پــارک ها نیز همچون آن تکه ســنگ تقلبی روی 
آب است و همانند منزلشان در نهایت منجلابی 

است که سرریز می کند.
آمیزش هنرمندانه ژانرها که طی دهه گذشته 
بــه ویژگی جــاذب ســینمای کــره جنوبــی تبدیل 
شــده در انگل به شــکل تغییرمســیر فیلم از طنز 
هجوآلود پــرده اول به تریلری دلهــره آور و حتی 
در مواقعــی گروتســک آزاردهنــده رخ می دهــد، 
صــورت پذیرفتن این تطور در عین حفظ تعادل 
و ثبــات لحن و بدون اینکه بــرای لحظه ای تکانه 
فیلم نــزد مخاطــب فروکــش کنــد، حیرت انگیز 
اســت. سکانس کشف راهروی زیرزمینی از حیث 
تعلیق، نفس مخاطــب را بند می آورد در جایی 
دیگــر پــارک، بــوی بد کیــم را به ســخره می گیرد 
درحالیکــه خانــواده کیــم زیــر میــز شــنونده این 
ســخنان تحقیرآمیزنــد و سرشکســتگی پــدر نــزد 
همسر و فرزندان همپای ملودرامی غمگین آه از 
نهاد تماشــاگر بر می خیزاند و زمانی که پسربچه 
خانواده پارک در حال کیک خوردن اســت و ســر 

مردی از ورودی زیرزمین هویدا می شــود هراس 
فیلــم از هــر اثر ژانروحشــتی ترســناک تر اســت، 
همین کیک که موجب ترومای پســربچه شده در 
میهمانی انتهای فیلم نیز با فروریختنش آغازگر 
تــراژدی اســت؛ جایی که کیم پدر کــه دخترش را 
از دســت داده به سمت پارک حمله ور می شود، 
انگیــزه این حمله مرگبارِ کیم فراتر از کینه تحقیر 
شــدنش اســت در واقع این اقــدام، انتقام کیم از 
سرنوشتی است که بدیلش را در پارک می بیند.

بــه همیــن طریق در تماشــای چندبــاره فیلم 
بــا تغییــر نقطه دیــد، قابلیــت تأویل متفــاوت و 
قضاوتی متمایز پیدا می کند و در نگاه ســوبژکتیو 
فیلم فراســوی نیک و بد توجیهــی برای کنش ها 
نمی مانــد جــز تنازع بقــا ،چرا که سیســتم حاکم 
بر تمدن شــرایطی ایجاب کرده کــه حق انتخاب 
افــراد را تعییــن می کنــد چنانکــه در پایــان فیلم 
خانــواده ثروتمنــد بــه دلیــل تمکــن قادرنــد آن 
خانــه پــر از خاطرات تلــخ و وقایع ناگــوار را ترک 
کننــد ولــی کیم فقیــر بالاجبــار باید در میــان این 
گذشــته نکبــت بــار حبــس شــود و هیچ شــانس 
دیگری ندارد جز اینکه روزی پســرش پس از نیل 
به ترقــی طبقاتی آن خانه را بخرد. حس بغرنج 
و ناگفتنی حاصل از تماشــای فیلم انگل نشانگر 
افقی جدید از جذابیت های ســینما در پیش روی 

ماست.  

داســتان ها  می کننــد،  درمــان   »داســتان ها 
آســیب می زنند و اگه بارها تکرارشــون کنیم 
واقعــی می شــن!« ایــن چنــد جملــه ای که 
خواندیــد، بخشــی از تیتــراژ آغازیــن فیلــم 
شــب های  بــرای  ترســناک  »داســتان های 
اوردال«  »آنــدره  کارگردانــی  بــه  تاریــک« 
اســت؛ و البته شــاید بتوان گفــت مهم ترین 
پیامــی اســت که بعــد از تماشــای این فیلم 
ژانر وحشــت که تا اندازه ای هم برخوردار از 
لایه های روانشــناختی است ذهن مخاطب 
را تــا مدتــی درگیر مــی کنــد. با این حــال از 

همــان ابتدا کــه به تماشــای ایــن فیلم می 
نشــینید بایــد بدانیــد اگــر بــه طور جــدی از 
مخاطبان فیلم های وحشــت هســتید نباید 
انتظار چندانی داشــته باشید. »داستان های 
ترســناک برای شــب های تاریــک« از کتابی 
بــا همیــن نــام بــه قلــم »آلویــن شــوارتز«، 
نویســنده مطــرح امریکایــی اقتبــاس شــده 
اســت. آغاز فیلم قدری تکراری است، شب 
هالوویــن و عــده ای نوجــوان کــه مــی تــوان 
حدس زد همه ماجراها به دست آنان رقم 
خواهــد خورد. ماجراجویی چند شــخصیت 
اصلــی فیلم آنــان را به خانه ای اســرار آمیز 
می کشاند که قدیمی ترهای شهر از اتفاقاتی 
کــه در آن رخ داده بــه تاریکــی یــاد می کنند 

و حتــی دیگــران را از ورود بــه ملکــی که می 
گوینــد دختــر نوجوانــی در آن خــود را حلق 
آویز کرده برحــذر می دارند. اما نکته جالب 
توجهی که شاید تا پایان فیلم هم فکرتان را 
درگیر کند تلاشــی ست که »آلوین شوارتز«، 
نویســنده اصلــی این داســتان بــرای انتقال 
این نکته به خرج داده؛ اینکه ریشــه بسیاری 
ترس هــای  بــه  امروزمــان  گرفتاری هــای  از 
دوران کودکــی بازمــی گردد. درســت شــبیه 
ماجراهایی که بر ســر شخصیت های اصلی 

این فیلم می آید و ...
آنــان بــرای نجــات خــود چــاره ای ندارنــد 
کــه  ترس هایــی  مقابــل  در  ایســتادن  جــز 
گریبان شــان را گرفتــه اســت. یکــی دیگــر از 

نکاتی که شــاید شــما را بیشــتر به تماشــای 
کنــد ریشــه  ایــن فیلــم ســینمایی ترغیــب 
داشــتن داســتان های مؤثــر بــر ســاخت آن 
در داســتان های محلــی اســت، » شــوارتز« 
بــر اســاس  ایــن مجموعــه را  داســتان های 
افســانه های امریکایــی نوشــته، هــر چند که 
بــا توجــه بــه انتشــار کتابــی بــا همیــن نام، 
عجیــب نیســت کــه دربــاره ایــن افســانه ها 
شــنیده یــا خوانــده باشــید. محــور اصلی بر 
کتابــی قدیمی می گــردد که به ســارا، همان 
دختــری تعلــق دارد که ابتــدا از آن گفتیم و 
آغــاز هــر ماجرا هم بــا داســتانی همراه می 
شــود کــه به یکبــاره بــر صفحات ایــن کتاب 
نفرین شده نقش می بندند. امتیاز مردم در 

سایت IMDB  به این فیلم 6/9 از 10 است و 
علیرغم آنکه نمی توان این فیلم را چندان 
هم ترســناک دانســت امــا برخــی منتقدان 
از جملــه »مــت ســینگر« منتقــد  خارجــی 
بســیار  ســاخته ای  را  آن  »اســکرین کراش« 
وحشــتناک خوانده اند که بدون صحنه های 
خشــنی مشــابه فیلم های ســبک »اسلشر« 
شــما را بــا تمرکز بر صحنه هایــی کابوس وار 
و ســوررئال پــای تلویزیــون نگــه مــی دارد. 
ذکــر توضیحــات بیشــتر دربــاره فیلــم را به 
عهده خودتان می گذاریم تا لذت تماشــای 
این فیلــم 2019 که نســخه دوبله آن هم در 
اپلیکیشــن های داخلی در دسترس است از 

دست ندهید. 

مریم شهبازی
خبرنگار

فیلم 
روز
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سهمی که در شکست 
کرونا داریم

 در ســالی که بــا شــیوع بیماری 
مســئولیت  شــد  آغــاز  کرونــا 
هــای  مســئولیت  اجتماعــی، 
شــهروندی و ســهم هرکــدام از مــردم در عبــور از 
بحــران هــای کشــور بیشــتر از پیــش به چشــم آمد. 
همــه آنهایــی کــه ایــن روزها می خواســتند نقشــی 
در بــه ســلامت گــذر کــردن از ایــن بحــران داشــته 
باشــند تلاش کردند ســهم شــان را انجــام دهند. از 
هنرمندانی که آثارشــان را به رایگان در شــبکه های 
اجتماعی به اشتراک گذاشتند تا رسانه ها که مردم 

را به در خانه ماندن تشویق کردند. 
روزنامــه ایــران و خبرگــزاری جمهوری اســلامی 
)ایرنــا( در تعطیــلات نوروز پویشــی بــرای فراخوان 
برابــر  در  جمعــی  مســئولیت پذیری  بــه  عمومــی 
کرونا به نام های »ســهم مــن در کرونا« و »در خانه 
بمانیم« راه انداختند و در دو هفته تعطیلات نوروز 
تــلاش کردنــد با کمــک هنرمنــدان مــردم را آگاه و 

مجاب کنند که در خانه بمانند. 
کشــاورز،  محمدعلــی  چــون  هایــی  چهــره 
اســماعیل خلــج، مصطفــی رحماندوســت، رضا 
بابــک، ســعید تشــکری، مجیــد ناظم پــور و علی 
فروتــن از چهــره هایــی بودنــد کــه در ایــن پویش 
همــراه شــدند و از نقــش مــردم در کنتــرل ایــن 
بیمــاری و البتــه راه هــای گذرانــدن تعطیلات در 

خانه صحبت کردند. 
اســماعیل خلــج نمایشــنامه نویس و کارگردان 
پیشکســوت با تأکید بر این مســأله کــه مفهومی به 
نــام مســئولیت اجتماعی امــروز بیــش از هر زمان 
دیگــری  یکــی از مهمترین تعهدات اســت، گفت: 
»در مســیر شکســت ویــروس کرونا و قطــع زنجیره 
شــیوع آن تک تــک افــراد جامعــه در برابــر خــود، 
خانواده و دیگر هموطنان شــان مسئول هستند. در 
ایــن مســیر توجه به توصیه هــا و نکاتی که از ســوی 
مســئولان بخش بهداشــت و درمان از یک ســو و از 
ســوی دیگــر برنامه ریــزان عمومی کشــور بیان می 
شــود بخشــی دیگــر از اجــرای تعهــد اجتماعــی و 
مســئولیت فردی هر یک از ما به عنوان شهروندان 

جامعه  ایران است.«
رضــا بابــک بازیگــر تئاتــر ، ســینما و تلویزیــون 
هنرمنــد دیگــری بود که در این پویش همراه شــد و 
همدلــی و توجــه مردم بــه نکاتی را که بــرای توقف 
شــیوع کرونــا گوشــزد مــی شــود، مهمتریــن ســلاح 
صحبت هــای  دانســت.  کرونــا  ویــروس  شکســت 
محمدعلی کشــاورز را هم می توانید در صفحه  آخر 
امــروز بخوانید. از چهره های ادبــی فعال در پویش 
های»ســهم من در کرونــا« و »در خانه بمانیم« می 
تــوان به مصطفی رحماندوســت شــاعر اشــاره کرد. 
کســی که با ادبیات کودک در ایران شناخته می شود 
و در این پویش هم کودکان را به همه یادآوری کرد تا 

در ایــن روزها خانواده ها از این فرصت 
هــا اســتفاده کننــد و بــرای بچه ها 

کتاب بخوانند و گفت: »کودکان 
کرونــا را درنمــی یابنــد و فقط 
خــوش مــی گذراننــد. بیاییــد 
بگذاریــم تا خاطــرات خوش 

و  ســختی  دوران  در  گذرانــی 
بیمــاری بــرای همــه 

مــا شــــــیرین تر 
شود.«

ایرانیان خارج از کشور 
یک رسانه باشند

در  صالحــی  عبــاس  ســید 
جدیدترین توئیت خود با اشــاره 
بــه اقدامــات بنگاه هــای خبــری 
ضدایرانی نوشــت: از ایرانیان خارج از کشــور انتظار 

یــک  هرکــدام  کــه  داریــم 
رسانه باشند.در متن توئیت 
ســید عباس صالحــی آمده 
اســت:»از بنگاه هــای خبری 
ضــد ملــت ایــران انتظاری 

نیست، اما از ایرانیان خارج از کشور انتظار می رود که 
هرکدام یک رسانه باشند:در روایت همراهی ملت و 
دولت ایــران علیه کرونا  در بیان تنگناهای تحریمی 
در ایــام کرونا  در باز  روایت مشــاهدات کرونایی برای 

مردم ایران.ایرانیان کنار هم در مقابله با  کرونا«

ë  ،مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب
از ارسال 25 هزار بسته پستی بعد 
از اجــرای طــرح »عبــور از کرونا با 
کتاب« مؤسســه خانه کتــاب تــا 12 فروردین ماه خبر 
داد. به گفته نیکنام حسینی پور: در مجموع 620 ناشر، 
کتابفــروش و فروشــگاه آنلایــن کتاب عضو ســامانه 
پســت مؤسســه خانــه کتــاب هســتند.ارزش ریالی 
مرســوله ها در این مــدت برابر با دو نیــم میلیارد ریال 

است. 
ë  نمایشــگاه آن لایــن هنــری با هــدف حمایــت از

هنرمندان، مهــرورزی و کمــک به کارگــران روزمزد 
منطقه نصیرآباد و با رویکرد »کرونا و رنسانس جهان 
معاصر« فراخوان خود را منتشر کرد. آخرین مهلت 
تکمیــل فرم آنلاین ثبت نام، ارســال تصاویــر آثار و 

مدارک  دوشنبه 25 فروردین ماه است.
ë  نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور بــا توجــه بــه

تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا با صدور اطلاعیه ای 
کتابخانه هــای عمومــی کشــور را تــا 22 فروردین ماه 

تعطیل اعلام کرد.
ë  هنر قرن بیســتم خاورمیانه« این دوره ساتبیز به«

دلیل شیوع ویروس کرونا در لندن به صورت آنلاین 
برگزار شد و فروشی بیش از 2.1 میلیون پوندی را ثبت 
کرد.در حراجی امسال ساتبیز در مجموع ۷1 اثر ارائه 
شــده بود اما با اعلام خبر برگــزاری آنلاین حراجی، 
شــماری از ارائه کنندگان در حراجی شرکت نکردند 
و در نهایت بیــش از نیمی از آثار یــا در حراجی ارائه 

نشدند یا خریداری به قیمت مورد نظر نیافتند.
ë  )مهدی سجاده چی )رئیس انجمن فیلمنامه نویسان

با نگارش نامه ای پیشــنهاداتی برای نحــوه توزیع عیدی 
بین اعضــای صنوف خانه ســینما مطرح کــرد. او در این 
متن بیان داشته :از مدیران خانه سینما می خواهم حال 
که فرصت هست اشــتباه احتمالی خود را جبران کرده 
و صدای مدیران اصناف را بشــنوند؛.بروید و با مسئولین 
سازمان سینمایی مذاکره کنید، چانه بزنید، فشار بیاورید 
و در صورت نیاز از توان فشار آوردن اصناف استفاده کنید 
تا عیدیِ داستان شده امسال به همه اعضای خانه سینما 

تعلق گیرد.
ë  جی کی رولینگ اعلام کرد

ویروس  گســترش  دنبــال  به 
مانــدن   خانــه  در  و  کرونــا 
خانواده ها لزوم سرگرم شدن  
کودکان بیشتر شــده است  و 

برای کمک به والدین طرح همخوانی کتاب های هری 
پاتــر را راه انــدازی کردم.این طــرح  به نام هــری پاتر در 
خانه با همکاری  5 ناشر امریکایی اجرا می شود و علاوه 
بر کتاب، پازل ها،فیلم هــا آزمون ها و مقالات مرتبط با 

داستان های هری پاتر را نیز در برمی گیرد. 

سارا آقابابایان نگاه

ë داستان های ترسناک برای شب های تاریک
ë کارگردان: آندره اوردال
ë تهیه کننده: گی یرمو دل تورو، شان دانیل، جیسون اف. براون، جی. مایلز دیل
ë فیلمنامه نویس: دن هیگمن، کوین هیگمن
ë داستان: گی یرمو دل تورو، پاتریک ملتون، مارکوس دانستن
ë بر اساس »داستان های ترسناک برای گفتن در تاریکی« اثر الِوین شوارتز
ë محصول 2019 امریکا
ë    108 دقیقه


